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آداچی

داستان تنهایی آدم‌ها
 گودال نوشته هیروکو اویامادا مرز مبهم واقعیت و خیال را

به تصویر می‌کشد

و  پرطرفدارتریـــن  از  همـــواره  رمـــان 
اثرگذارتریـــن بخش‌هـــای ادبیـــات بـــه 
حســـاب می‌آیـــد، چرا کـــه بیـــش از هر 
قالـــب دیگری بـــا زندگی واقعی انســـان 
و دنیـــای او پیونـــد برقـــرار می‌کنـــد. در 
ایـــن ســـبک، خواننـــده فقط بـــا واژه‌ها 
روبـــه‌رو نمی‌شـــود بلکه با شـــخصیت‌ها 
زندگـــی می‌کنـــد، بـــا دغدغه‌های‌شـــان 
همراه می‌شـــوند و جهـــان را از نگاه آنها 
می‌بینـــد. رمان‌هـــا معمولاً بـــا ریتم تند، 
حـــوادث پـــی در پـــی و گره‌افکنی‌هـــای 
پیچیـــده پیش می‌رونـــد تـــا مخاطب را 
بـــه خود جـــذب ‌کنند، امـــا در این میان 
آثـــاری هم هســـتند که در نقطـــه‌ مقابل 
این جریان می‌ایســـتند؛ داســـتان‌هایی 
که به عرصه‌ روزمرگـــی و هزارتوی روابط 
انســـانی می‌پردازد و از اتفاقات پی‌درپی 
تبعیـــت  هـــم  ســـر  پشـــت  حـــوادث  و 
نمی‌کننـــد تا فضایـــی بکرتـــر و عمیق‌تر 
برای خواننـــده ایجاد کنند. این دســـت 
از آثـــار، خواننده را به تماشـــای لایه‌های 
پنهان یک زندگی ســـاده و اتفاقات پیش 
پـــا افتـــاده در یـــک روز معمولـــی دعوت 
می‌کننـــد. نویســـنده در ایـــن ســـبک از 
روایت، به جای خلـــق قهرمان‌هایی که 

جهـــان را تغییر می‌دهند، انســـان‌هایی 
را بـــه تصویـــر می‌کشـــد کـــه در ارتبـــاط 
بـــا دیگـــران از جمله همســـر، دوســـت، 
همســـایه یا حتی یک غریبه به تغییرات 
درونی بزرگی می‌رســـند. این داستان‌ها 
بـــه مخاطب یادآوری می‌کند شـــخصیت 
آدمی فقـــط در بحران‌های بـــزرگ پخته 
نمی‌شـــود، بلکه گاهی اصطـــکاک مداوم 
با جریان آرام و فرســـاینده‌ روزمرگی و در 
تقابـــل بـــا دیگـــران نیز شـــکل می‌گیرد. 
گاهـــی یـــک ســـوتفاهم کوچـــک، یـــک 
فقـــدان ســـاده یـــا حتی گـــذر یـــک روز 
بـــدون اتفـــاق می‌توانـــد تأثیر بیشـــتری 
روی خواننـــده داشـــته باشـــد و با چنین 
حـــال و هوایـــی ارتبـــاط بهتـــری برقـــرار 

. کند
کتـــاب »بـــاغ بهـــاری« نوشـــته تومـــوکا 
شیباساکی و ترجمه فرزانه فروغی که در 
انتشـــارات فکر نو به چاپ رسیده، از این 
دست روایت‌هاســـت؛ رمانی واقع‌گرایانه 
با فضایی آرام، عمیـــق و تأمل‌برانگیز که 
در توکیـــو روایت می‌شـــود و برنده جایزه 
آکوتاگاوا ژاپن شده است. داستان حول 
محور زندگـــی تارو می‌چرخـــد؛ مردی در 
آســـتانه سی‌ســـالگی کـــه پـــس از تجربه 

تلـــخ جدایـــی، درگیر روزمرگـــی و زندگی 
کارمندی شـــده و از شـــغلش هم ناراضی 
اســـت. او در ســـاختمانی نیمـــه خالی و 
جـــدا از خانـــواده‌اش زندگـــی می‌کنـــد؛ 
ســـاختمانی کـــه قرار اســـت بـــه محض 
خـــروج ســـاکنان باقـــی مانـــده تخریب 
شـــود. او علاقـــه‌ای به ارتباط بـــا دیگران 
نـــدارد و از وقتی پدرش را از دســـت داده 

خـــود را منزوی کرده اســـت.

انزوای فردی در هیاهوی شهر
شیباســـاکی »باغ بهـــاری« را بـــا گره‌های 
داســـتانی پیچیـــده یـــا اتفاقـــات عجیب 
و غریـــب پیـــش نمی‌بـــرد و روایتـــش را 
براســـاس ارتبـــاط و نحـــوه تعامـــل تـــارو 
 . هـــد می‌د مـــه  ا د ا یگانش  همســـا بـــا 
نویســـنده با تمرکز بـــر ارتباطـــات و نگاه 
شـــخصیت‌ها بـــه پیرامون‌شـــان، زندگی 
آنهـــا را مـــورد بررســـی قـــرار می‌دهـــد. 
ایـــن تعامل ابعـــاد پنهان روان‌شـــناختی 
آنهـــا را آشـــکار می‌کند و نشـــان می‌دهد 
انســـان‌ها در زندگـــی عـــادی و روزمـــره 
خـــود چگونه در کنـــار این روابط ســـاده 
بـــه کشـــف و شـــهود می‌رســـند و تغییـــر 
می‌کننـــد. ایـــن نـــوع از تغییـــر معمـــولاً 

ژانـــر وحشـــت و رئالیســـم جادویـــی از 
یـــن  تر نگیز ن‌ا هیجا و  یـــن  ب‌تر ا جذ
شـــیوه‌های روایت‌ داســـتانی محســـوب 
می‌شـــوند کـــه بـــا القـــای هیجـــان بـــه 
خواننـــده، او را بـــا روند داســـتان همراه 
می‌کننـــد. در ژانـــر وحشـــت، داســـتان 
بـــا برانگیختـــن حـــس تـــرس، تعلیـــق 
و انتظـــار خطـــر، مخاطـــب را کنجـــکاو 
می‌کند که بداند تهدیـــد از کجا می‌آید، 
چـــه زمانـــی رخ می‌دهد و شـــخصیت‌ها 
چگونه بـــا آن روبه‌رو می‌شـــوند؟ همین 
ناآرامی‌هـــا و هیجانـــات درونـــی، او را به 
دنبال‌کـــردن روایـــت وادار می‌کنـــد. در 
رئالیســـم جادویی نیز جذابیت بیشـــتر 
از راه عادی‌ســـازی امـــر ناممکن شـــکل 
می‌گیـــرد، عناصر فراواقعی نـــه به‌عنوان 
موضوعی عجیب، بلکه بخشـــی طبیعی 
از جهـــان داســـتان معرفـــی می‌شـــوند. 
داســـتان  از  آنکـــه  به‌جـــای  مخاطـــب 
فاصلـــه بگیـــرد، آرام‌آرام منطـــق درونی 
آن را می‌پذیـــرد و در جهانـــی نامتعـــارف 
درگیـــر ماجراهـــای داســـتان می‌شـــود. 
جـــادو  و  واقعیـــت  همزیســـتی  یـــن  ا
باعث می‌شـــود چنیـــن داســـتان‌هایی 
ل  حـــا عیـــن  ر  د و  لـــود  آ ز ا ر لتـــی   حا

باورپذیر پیدا کند.
کتاب »گودال« نوشـــته هیروکـــو اویامادا، 
نویســـنده ســـورئال ژاپنـــی که بـــا ترجمه 
محبوبـــه بیاتانی توســـط انتشـــارات فکر 
نـــو منتشـــر شـــده، بـــا مضامینـــی از ژانر 
وحشـــت، فانتـــزی و بـــا المان‌هایـــی از 
رئالیســـم جادویـــی خواننـــده را تـــا انتها 
بـــا خـــود همـــراه می‌کنـــد. نویســـنده بـــا 
بهـــره گرفتـــن از حال‌وهـــوای افســـانه‌ها 
و روایت‌هـــای ســـنتی ژاپنـــی، قصـــه‌ای 
رازآلود دربـــاره زنی خانه‌دار که احســـاس 
دلزدگـــی و پوچـــی دارد، نوشـــته اســـت. 
داســـتان از زبـــان زنـــی به نام آســـا روایت 
می‌شـــود، همســـر آســـا از محـــل کارش 
بـــه مـــکان دیگـــری منتقـــل می‌شـــود، 
دفتـــر کار جدیـــد او واقع در حومه شـــهر 
و نزدیـــک بـــه خانـــواده‌اش اســـت. ایـــن 
زوج جـــوان در تابســـتانی بشـــدت گـــرم 
تمـــام  آســـا  و  می‌کننـــد  اسباب‌کشـــی 
تلاشـــش را می‌کنـــد تا خـــود را بـــا زندگی 

ناگهانـــی و آشـــکار نیســـت، به‌تدریج از 
خـــال گفت‌وگـــو بـــا دیگری، مشـــاهده 
رفتـــار اطرافیـــان یـــا مواجهه با ســـکوت 
و فاصلـــه‌ای عاطفی اتفـــاق می‌افتد. در 
این کتـــاب رویدادهـــای به‌ظاهر ســـاده 
و کم‌اهمیـــت، معناهایـــی عمیـــق را بـــر 
دوش می‌کشـــند و هر برخورد، ســـکوت 
یـــا گفت‌وگو می‌تواند زمینه‌ســـاز کشـــف 
خود حقیقی انســـان یا تغییـــرات بزرگی 
در او شـــوند. بازنمایـــی روابـــط انســـانی 
و تأثیـــر آنهـــا بـــر شـــکل‌گیری هویـــت، 
احساسات و نگرش شخصیت‌ها در این 
کتاب به خوبی شـــکل گرفته و مخاطب 
به درک مشـــترکی با نویســـنده می‌رسد. 
»بـــاغ بهاری« نشـــان می‌دهد شـــناخت 
انســـان از خودش فقط در موقعیت‌های 
بحرانـــی و خـــاص بـــه دســـت نمی‌آیـــد، 
بلکه گاهـــی در دل تکرارهـــا، عادت‌ها و 
مناســـبات روزمـــره نیز شـــکل می‌گیرد.
نویســـنده روایت‌هـــای دقیـــق و تأمـــل 
برانگیزی از اشـــیای پیرامون شـــخصیت 
ملاقـــات  کـــه  یی  ن‌ها نســـا ا  ، صلـــی ا
می‌کنـــد، فضاهـــای داخلـــی و زندگـــی 
شـــهری ارائـــه می‌دهـــد و خواننـــده را با 
داســـتان خـــود همـــراه می‌کنـــد. کتاب 
از فضاســـازی خوبـــی برخـــوردار اســـت 
و نویســـنده یـــک آپارتمـــان معمولـــی یا 
یـــک حیاط نه چنـــدان خـــاص را طوری 
توصیف کرده کـــه خواننده کاملاً آن را در 
ذهن خـــود تصور می‌کنـــد. او با جزئیات 
کوچک ســـعی دارد احساســـات عمیقی 
را بـــه مخاطـــب خـــود منتقل کنـــد و در 
عیـــن حال از توضیح‌های مســـتقیم هم 
اجتناب دارد. شیباســـاکی توانسته تضاد 
میان انزوای فردی، تنهایی در یک شـــهر 

بـــزرگ و شـــلوغ و هیاهـــوی کلان‌شـــهر 
را پیـــش چشـــمان مخاطـــب بـــه تصویر 
بکشـــد. همچنین نوعی زیبایی‌شناسی 
برگرفته از معماری و هنـــر را در تار و پود 
روابط انســـانی داســـتان خـــود گنجانده 
همســـایگانش  و  و  تـــار بـــرای  اســـت. 
بی‌اهمیت‌تریـــن فضاها و بناهـــا تبدیل 
بـــه دغدغه‌ای بزرگ می‌شـــود کـــه درباره 
آن صحبت کـــرده، در پی کشـــف و فهم 
آن می‌شـــوند و خـــارج از جریـــان اصلی 
زندگـــی و هیاهـــوی آن، اوقـــات خـــود را 
می‌گذراننـــد. شـــخصیت‌های داســـتان 
گاهـــی دور و ســـرد به نظر می‌رســـند و در 
بخش‌هایـــی از داســـتان ممکن اســـت 
بـــرای خواننده قابـــل درک نباشـــند. در 
کل مخاطـــب نمی‌توانـــد همذات‌پنداری 
عمیقـــی بـــا آنهـــا پیـــدا کنـــد، چـــرا کـــه 
شیباســـاکی اجازه نمی‌دهـــد خواننده به 
دنیـــای درونی و پرآشـــوب شـــخصیت‌ها 

شود. وارد 

غرق در جزئیات زندگی روزمره
شیباساکی از ســـاده‌ترین عناصر روزمره 
برای بیـــان مفاهیمی همچـــون فقدان، 
پیوندهـــای خانوادگی و عواطف انســـانی 
اســـتفاده کـــرده اســـت، تـــا حـــدی که از 
کنـــار جزئیـــات زیست‌شـــناختی ماننـــد 
توصیف گیاهـــان و موجـــودات زنده هم 
به ســـادگی نگذشـــته اســـت. در واقع در 
ایـــن داســـتان موضـــوع هیجان‌انگیزی 
بـــرای خواننـــده روایت نمی‌شـــود، فقط 
چنـــد دیالوگ کوتـــاه، برخوردهای گذرا و 
تماشـــای پویایی شـــهر به تصویر کشیده 
شـــده اســـت. در عین حـــال، جذابیت 
اثر در شـــخصیت‌پردازی زنده، توصیفات 

نویســـنده از مواجهـــه شـــخصیت‌ها بـــا 
یکدیگر و تصویرســـازی محیـــط پیرامون 
آنهاســـت. شیباســـاکی از روزمرگـــی فرار 
نکـــرده و آن را بـــه دســـتمایه‌ای بـــرای 
داســـتان خـــود تبدیـــل کـــرده و نشـــان 
می‌دهـــد زندگی واقعی دقیقـــاً در همین 
لحظـــات بـــه ظاهـــر بی‌اهمیـــت یعنـــی 
خرید کـــردن، پیاده‌روی، تماشـــای خانه‌ 
همسایه و... جریان دارد. البته نویسنده 
در بخش‌هایـــی از داســـتان آن‌قـــدر در 
جزئیـــات زندگـــی روزمره غرق می‌شـــود 
که گاهی مخاطب از خودش می‌پرســـد: 
خـــب که چی؟ ایـــن جزئیات قرار اســـت 

به کجا برســـد یا چـــه پیامی را بـــه دنبال 
دارد؟ شـــاید برخـــی از خواننـــدگان بـــا 
شـــیوه نوشـــتاری نویســـنده کمتر ارتباط 

برقـــرار کنند.
»تنهایـــی« در دنیـــای امـــروز بـــا همـــه 
شـــلوغی و ازدحـــام شـــهری، درون‌مایه 
؛  د می‌شـــو ب  محســـو ب  کتـــا صلـــی  ا
تنهایی‌ای کـــه گاهی در دوری از خانواده، 
گاه در غرق شدن در افکار و یا ناتوانی در 
برقراری ارتباط با دیگران معنا می‌شـــود. 
نویســـنده شیفتگی شـــخصیت‌ها به امور 
بدیهـــی و معمولـــی زندگی را بـــه خوبی 
بـــه تصویر کشـــیده اســـت و مخاطب در 
حیـــن خوانش ایـــن اثر به ایـــن حقیقت 
می‌رســـد که امور کوچـــک زندگی همان 
ریشـــه‌های اصلی دلبســـتگی انســـان‌ها 
به جهـــان می‌شـــوند. در نهایـــت، »باغ 
بهـــاری« روایتـــی اســـت از تغییـــر مداوم 
انســـان‌ها، شـــهرها، محـــل ســـکونت و 
ارتباطات انســـان‌ها با یکدیگر. خواننده 
حیـــن خوانـــدن ایـــن اثـــر بـــا مفاهیمی 
ارتبـــاط  ســـوگ،  و  تنهایـــی  همچـــون 
انســـان‌ها با محـــل ســـکونت، تغییرات 
شـــهری و تخریب‌ها، فاصله میان تصویر 
آرمانی و واقعیت زندگی، اهمیت خاطره 
و دلبســـتگی‌های کوچـــک و روزمرگـــی 
ســـروکار دارد. پایان کتاب را هم می‌توان 
بـــه زندگـــی واقعـــی انســـان‌ها نســـبت 
داد؛ بـــاز، نامطمئـــن و ادامـــه‌دار. ایـــن 
ســـبک، خواننـــده را وادار می‌کنـــد پس 
از بســـتن کتـــاب، همچنان به داســـتان 
بـــرای  و شـــخصیت‌هایش فکـــر کنـــد. 
برخی از خوانندگانی کـــه به دنبال پایانی 
مشـــخص توسط نویســـنده هستند، این 

ســـبک شـــاید ناامیدکننده باشد.

داســـتان »باغ بهاری« که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده، 
معروف‌ترین اثر توموکا شیباســـاکی نویسنده معاصر 
ژاپنـــی اســـت. ایـــن نویســـنده زن اهل اوســـاکا که تا 
به حـــال اثری از او به زبان فارســـی منتشـــر نشـــده، 
متولـــد ســـال ۱۹۷۳ بـــوده و تحصیـــات خـــود را در 
دانشـــگاه اوســـاکا گذرانده اســـت. او اولین داستان 
کوتاه خود را بـــا عنوان »قرمـــز، زرد، نارنجی، آبی« در 

ســـال 1999 منتشـــر کرد و یک ســـال بعد از آن »یک 
روز در این ســـیاره« را که اولین رمانـــش بود به چاپ 
رســـاند. اســـتقبال گســـترده از این اثر باعث شـــد تا 
کارگردان ژاپنی ایســـائو یوکیســـادا دست به اقتباسی 
ســـینمایی از آن بزنـــد و فیلمـــی به همین نـــام را در 
ســـال 2003 روی پـــرده ســـینما ببرد. شیباســـاکی در 
ســـال 2006 بـــرای کتـــاب خود با نـــام »امـــروز، در آن 

شـــهر« جایزه MEXT را دریافت کرد و یک ســـال بعد 
از آن نیـــز ایـــن کتاب در فهرســـت نامزدهـــای جایزه 
معتبـــر آکوتاگاوا قـــرار گرفت. هرچند او در آن ســـال 
موفق به کســـب این جایزه ادبی نشـــد، اما سرانجام 
در صدوپنجاه‌ویکمیـــن دوره برگـــزاری ایـــن رخـــداد 
ادبـــی در ســـال 2014 آن را برای کتاب »بـــاغ بهاری« 

دریافـــت کرد.

داســـتان »گودال« دومین اثر نویســـنده ژاپنی هیروکو 
اویامادا است. این نویســـنده زن که متولد سال 1983 
در هیروشـــیما اســـت تا به حـــال چهار کتاب منتشـــر 
غ‌التحصیـــل ادبیـــات ژاپنـــی از دانشـــگاه  کـــرده و فار
غ‌التحصیلی شغل‌های  هیروشیما اســـت. او پس از فار
مختلفـــی را آزمـــوده و ایـــن تغییـــر مســـیرها بـــه مثابه 
تجربه‌ای بوده که به نوشـــتن او کمک کرده اســـت. به 
عنوان مثـــال او مدتـــی را در یک کارخانه بـــزرگ تولید 
ماشـــین کار کرده، تجربـــه‌ای که احتمـــالاً الهام‌بخش 
اولین داســـتان او بـــا عنـــوان »کارخانه« بوده اســـت. 
او بـــا همیـــن اثـــر و در ابتـــدای راه نویســـندگی، جایزه 
ادبی شـــبنچو را در ســـال 2010 کســـب کرد. رمان کوتاه 

»کارخانـــه« یکی از نمونه‌های درخشـــان 
ادبیات ســـورئال معاصر ژاپن اســـت که 
تصویـــری از بیگانگی انســـان مدرن در 
دل نظام‌هـــای کاری بوروکراتیک و پوچ 

ارائه می‌دهد. این اثر کاوشـــی فلســـفی 
در باب رابطه‌ انســـان بـــا کار، زمان، 

طبیعـــت و ازخودبیگانگـــی در 
جهان ســـرمایه‌داری است.
اویامـــادا از فرانتـــس کافـــکا 
و ماریـــو بـــارگاس یوســـا به 
یـــاد  عنـــوان نویســـندگانی 

ین  بیشـــتر کـــه  می‌کنـــد 

تأثیـــر را روی او داشـــته‌اند. او در ســـال ۲۰۱۳ بـــرای 
دومیـــن داســـتان خود با عنـــوان »گـــودال« برنده 
جایـــزه آکوتاگاوا شـــد که یکـــی از مهم‌ترین جوایز 
ادبـــی در ژاپـــن محســـوب می‌شـــود. او در حیـــن 
نوشـــتن این کتـــاب بـــه حومه شـــهر نقـــل مکان 
کـــرده و به نظر می‌رســـد ایـــن جابه‌جایـــی او را 
در مســـیر نوشـــتن این کتـــاب تحت‌تأثیر 
قـــرار داده اســـت. »گودال« ۶ ســـال بعد 
از انتشـــار در ژاپـــن به زبان انگلیســـی 
ترجمـــه شـــده و حـــال دسترســـی به 
این اثر برای خوانندگان بیشـــتری در 

سراســـر دنیا مهیا شـــده اســـت.

یک روز در این سیاره

نویسنده سورئال  ژاپنی

انزوا در 
هیاهوی شهر

 تماشای لایه‌های پنهان
یک زندگی ساده در باغ بهاری

بهار خسروی
گروه کتاب

ادبیات ژاپن

 باغ بهاری

گودال

 نویسنده: توموکا شیباساکی
 مترجم: فرزانه فروغی

 انتشارات: فکر نو
 تعداد صفحات: 128 صفحه

 قیمت: 250000 تومان

 نویسنده: هیروکو اویامادا
 مترجم: محبوبه بیاتانی

 انتشارات: فکر نو
 تعداد صفحات: 120 صفحه

 قیمت: 250000 تومان

اســـت؟ نویســـنده بـــدون بهـــره گرفتن 
از فانتزی‌هـــای بـــزرگ، حـــس تـــرس و 
تعلیـــق را در خواننـــده ایجـــاد می‌کنـــد و 
در بســـتر یـــک زندگـــی خســـته‌کننده و 
معمولـــی، عنصـــری غیرمنطقـــی را وارد 
می‌کنـــد. در طـــول داســـتان خواننده به 
این می‌اندیشـــد که آیا این اتفاقات واقعاً 
در حـــال رخ دادن هســـتند یـــا فقـــط در 
ذهن شـــخصیت اصلی شـــکل می‌گیرند 

و می‌چرخنـــد؟
آسا شـــخصیت اصلی در ابتدای داستان 
منفعـــل و خنثـــی اســـت، گاهـــی ارتباط 
بـــرای خواننـــده  او  بـــا  کـــردن  برقـــرار 
حـــس  همچنیـــن   ، می‌شـــود ســـخت 

همذات‌پنـــداری او را هـــم از بین می‌برد. 
این بی‌تفاوتی و منفعل بودن شـــخصیت 
اصلی از بی‌هدفی و ســـردرگمی او نشأت 
می‌گیرد. در کل، شخصیت‌های داستان 
»گـــودال« با هـــم ارتباط درســـتی ندارند، 
دیالوگ‌هـــا ســـرد هســـتند و احساســـات 
بـــه نظـــر  بـــروز می‌کننـــد.  نـــدرت  بـــه 
می‌رســـد اویامـــادا عمداً شـــخصیت‌ها را 
این‌گونـــه در ذهن مخاطب تصویرســـازی 
کـــرده تـــا خواننـــده بتواند خـــأ و انزوای 
حاکـــم بر جهـــان داســـتان را بهتـــر درک 
کند. در »گـــودال«، درد اصلی داســـتان، 
فقدان ارتبـــاط انســـانی در دنیای مدرن 
هـــم  کنـــار  ر  د شـــخصیت‌ها   ، ســـت ا

زندگی می‌کننـــد، اما هرکـــدام در گودال 
خودشـــان حبـــس شـــده‌اند و هیچ‌کدام 

صدای دیگـــری را نمی‌شـــنود.
 

میان واقعیت و خیال
کتاب »گودال« نوشـــته هیروکـــو اویامادا 
در زمان چاپ توانســـته میان خوانندگان 
و کتاب‌دوســـتان جایـــگاه خوبـــی پیـــدا 
کنـــد و منتقدان بســـیاری نیز دربـــاره آن 
اظهارنظـــر کرده‌اند. اویامـــادا در »گودال« 
مرزهای میان واقع‌گرایی و سوررئالیســـم 
را فرو ریخته تا هـــراس پنهان در لایه‌های 
زیریـــن زندگـــی مـــدرن و رابطـــه انســـان 
با زیســـت‌بومش را آشـــکار کند. ســـایت 
نقد کتاب نیویـــورک دربـــاره‌ کانون اصلی 
این وحشـــت پنهـــان در جهان داســـتانی 
او نوشـــته: »رمان‌هـــای هیروکـــو اویامادا 
در صحنـــه وهم‌آلـــود بین مـــرز واقعیت و 
خیال جریـــان دارد؛ اما در ایـــن دنیاهای 
روشـــن و گـــرم چنیـــن ترس و وحشـــتی 
از کجـــا سرچشـــمه می‌گیـــرد؟ از طبیعت 
یـــا بـــه بیـــان دقیق‌تـــر از آنچـــه تظاهر به 

طبیعـــت می‌کند.«
اویامادا با روایتی دقیق و گزنده، خواننده 
را به تماشای فروپاشی پیوندهای انسانی 
و تنهایـــی تحمیل‌شـــده بـــر زندگی مدرن 
می‌بـــرد. اثـــری کـــه تحســـین منتقـــدان 
Shelf Aware�  نشریاتی همچون خبرنامه 
ness را بر انگیخته اســـت: »رمـــان کوتاه 
اویامـــادا، نگاهـــی چند لایـــه و پیچیده به 
گسســـتگی و انزوای معاصـــر دارد و چنان 
هولنـــاک و تأثیرگـــذار اســـت که ســـبک 
ســـوررئال آن بـــه ســـرعت قانـــع کننده و 

کامـــاً واقعی جلـــوه می‌کند.«
در جهـــان داســـتانی اویامـــادا، اضطراب 
نـــه از رخدادهـــای اســـتثنایی، بلکـــه از 
دل عادی‌تریـــن و اجتناب‌ناپذیرتریـــن 
دگرگونی‌هـــای زندگی نشـــأت می‌گیرند. 
او بـــا نگاهـــی دقیـــق، نشـــان می‌دهد که 
چگونه تغییر حتی وقتـــی پیش‌بینی‌پذیر 
و ناگزیـــر اســـت، می‌توانـــد هراس‌انگیـــز 
باشـــد؛ زیرا انســـان را میان آنچه هست و 
آنچه ناچار اســـت به آن بدل شود، معلق 
نگـــه مـــی‌دارد. توصیف نیویـــورک تایمز از 
جهـــان اویامـــادا، به‌خوبـــی ماهیت این 
هراس پنهان را روشـــن می‌کند: »اویامادا 

 ، نـــی گو دگر ی  یـــر پیش‌بینی‌پذ ل  د ز  ا
وحشـــت را بیرون می‌کشـــد، وحشـــت از 
کســـی که به اجبار هســـتیم و کســـی که 

باید بـــه آن تبدیل شـــویم.«
گاه هولناک‌ترین تجربه‌ها نه در رویارویی 
بـــا هیولاهـــای ناشـــناخته یـــا ماجراهای 
ماورایـــی، بلکـــه در اعمـــاق روزمرگـــی و 
 . نـــد نهفته‌ا ن  ر مـــد ن  نســـا ا ی  ا و نـــز ا
بـــر عناصـــر  بـــه جـــای تکیـــه  اویامـــادا 
کلیشـــه‌ای وحشـــت، اضطرابـــی عمیق و 
روان‌شناختی را از دل پیش‌پاافتاده‌ترین 
لحظـــات زندگـــی بیـــرون می‌کشـــد. در 
توصیـــف همین هنـــر ظریف و تســـلط او 
Spec�  بر روان مخاطب اســ�ت که سایت 
trum Culture می‌نویســـد: »بزرگ‌تریـــن 
توانایـــی اویامادا این اســـت کـــه مخاطب 
را نگـــران نگه مـــی‌دارد… کل داســـتان نه 
از تـــرس موجـــودات مرمـــوز یـــا اعضـــای 
مخفـــی خانـــواده بلکه به دلیـــل معمولی 
بـــودن زندگی هولناک اســـت.« همچنین 
ژاپـــن تایمـــز در ایـــن بـــاره گفته اســـت: 
»ایـــن ســـبک داستان‌نویســـی نیازمنـــد 
نویســـنده‌ای بســـیار با اســـتعداد اســـت 
تـــا اتفاقـــات پیش پا افتـــاده روزمـــره را در 
قالـــب هنـــر بگنجاند و دنیایـــی بی‌نقص 
پیرامـــون اســـتعاره‌ای بســـازد کـــه ممکن 
است نویســـندگان دیگر آن را به کار گیرند 
و به ســـرعت کنارش بگذارند، اما اویامادا 

کاملاً بـــر اســـتعداد خود تســـلط دارد.«
بـــر  تمرکـــز  بـــا  »گـــودال«  در  اویامـــادا 
تجربـــه‌ زنـــان و محدودیت‌هـــای زندگـــی 
به‌ظاهـــر عـــادی، جهانـــی می‌ســـازد کـــه 
در آن میـــل، فرســـودگی و تهی‌بـــودن در 
دل مناســـبات معمـــول ســـر بـــه بیـــرون 
 Asian Review Books می‌زنـــد. ســـایت
به‌خوبـــی هســـته‌ انتقـــادی و اجتماعـــی 
رمان را آشـــکار می‌کند: »رمـــان »گودال« 
روی مشـــکلات برخـــی از بزرگســـالان، به 
خصوص زنـــان تأکید می‌کنـــد. کار کردن 
ملال‌آور اســـت. فرزندپروری ناخوشـــایند 
اســـت و خانـــه‌داری، آنطـــور کـــه یکـــی از 
همسایه‌های مسن‌تر آســـا آن را تعطیلات 
تابســـتانه‌ای که هرگز پایان ندارد توصیف 
می‌کند، نیســـت. ســـؤال رمان این است 
که برای یـــک زن چـــه کاری باقی می‌ماند 

که انجـــام دهد؟.«

برون‌شـــهری جدیدشـــان، دور افتادگی، 
حضور همیشـــگی خانواده همســـرش و 
همهمـــه بی‌وقفـــه جیرجیرک‌هـــا وفـــق 
دهـــد. در حالـــی کـــه همســـرش غـــرق 
کارش اســـت، آســـا بـــه تنهایـــی محیـــط 
را جســـت‌وجو می‌کنـــد: در  اطرافـــش 
فروشـــگاه می‌چرخـــد، بـــا بی‌میلـــی بـــه 
دنبـــال کار می‌گـــردد و ســـعی می‌کنـــد 
راه‌هـــای جالبـــی برای گـــذران وقت پیدا 
کنـــد. یک روز وقتی آســـا دارد بـــرای مادر 
شـــوهرش کاری انجام می‌دهد، با موجود 
عجیبی روبه‌رو می‌شـــود، او را تا ســـاحل 
رودخانـــه دنبـــال می‌کنـــد و در گودالـــی 
می‌افتـــد؛ گودالـــی که گویی دقیقـــاً برای 

او ســـاخته شده اســـت. این اولین اتفاق 
از مجموعه رویدادهای عجیب و غریبی 
اســـت کـــه آســـا را بـــه درون اســـرار این 
منظره روســـتایی که پر از شخصیت‌های 
غیرعادی و موجودات ناشـــناخته است، 
فـــرو می‌بـــرد و باعـــث می‌شـــود او نقش 
خـــود در این دنیـــا و در نهایت ســـامت 

روانـــش را زیـــر ســـؤال ببرد.
 

کابوس‌‌هایی مبهم
از همـــان ابتـــدای داســـتان »گـــودال«، 
خواننـــده متوجـــه این نکته می‌شـــود که 
قرار نیســـت نویســـنده همه اطلاعات را 
به صورت شـــفاف و قطعـــی پیش رویش 

قـــرار دهد. نویســـنده با زیرکـــی واقعیت 
را از دیـــد مخاطب پنهان نگـــه می‌دارد تا 
گام بـــه گام او را برای گره‌گشـــایی، همراه 
شـــخصیت اصلی داســـتان کند. در واقع 
هیروکـــو اویامـــادا برخـــاف روایت‌هـــای 
کلاســـیک، چنـــدان به خـــط داســـتانی 
منظـــم و مســـتقیم پایبند نیســـت. او در 
ادامـــه روایـــت خـــود، شـــخصیت اصلی 
داستان را از مسیر معمول زندگی روزمره 
خـــود خـــارج کـــرده و نشـــان می‌دهـــد 
جدیـــدش  وضعیـــت  بـــا  مواجهـــه  در 
چگونه تعـــادل ازدســـت‌رفته زندگی‌اش 
را برمی‌گردانـــد. ایـــن اثـــر مواجهه‌هـــای 
پی‌درپـــی و نامعمـــول آســـا بـــا آدم‌هـــا، 
اشـــیا و موجوداتـــی را به تصویر می‌کشـــد 
کـــه بـــرای او بیگانـــه و ناآشـــنا هســـتند. 
ایـــن برخوردهـــا نشـــانه‌ها و رمزهایـــی را 
پیـــش پـــای او می‌گذارنـــد کـــه خواننده 
را کنجـــکاو می‌کنـــد از خود بپرســـد اینها 
دقیقـــاً چـــه معنـــای نهفتـــه‌ای در دل 
خـــود دارنـــد و قرار اســـت چـــه تأثیری بر 
سرنوشـــت شـــخصیت اصلـــی داســـتان 
بگذارند؟ داســـتان با اتفاقات غیرمنتظره 
و پیدایـــش چهره‌هـــای عجیب‌وغریـــب 
پیش مـــی‌رود و حس تعلیـــق و انتظار را 
در خواننـــده زنده نگه مـــی‌دارد، تا حدی 
که مجبور می‌شـــود صفحه بـــه صفحه با 
راوی همراه شـــود تا بفهمـــد این گره‌های 
داســـتانی در هم تنیده و پیچیده چگونه 

از هـــم باز می‌شـــوند.
اویامـــادا به جای توصیفـــات طولانی برای 
القـــای تـــرس یـــا ناامیـــدی، بـــا جملات 
کوتـــاه و خنثـــی، خواننـــده را بـــه درون 
دنیـــای داســـتانی خود فرو می‌بـــرد. یکی 
از نقـــاط قـــوت »گـــودال«، ورود تدریجی 
اتفاقات غیرمنتظره و چهره‌های عجیب 
و ناشـــناخته به دل زندگی روزمره است. 
همـــه ایـــن اتفاقات بـــا وجـــود نامعمول 
بـــودن، در روند داســـتان واقعـــی به نظر 
می‌رســـند؛ امـــا وقتـــی در کنـــار یکدیگر 
قـــرار می‌گیرنـــد، فضایـــی کابوس‌گونـــه 
می‌ســـازند. اویامـــادا علت ایـــن اتفاقات 
را توضیـــح نمی‌دهـــد و همیـــن ابهـــام، 
خواننده را با شـــخصیت اصلی داســـتان 
همـــراه می‌کنـــد. اتفاق‌هـــای عجیـــب با 
لحنـــی عـــادی روایت می‌شـــوند و همین 
تضـــاد، اضطرابـــی پنهان بـــرای خواننده 
بـــه وجود مـــی‌آورد. نویســـنده بـــا مهارت 
خود در روند داســـتان این پرســـش‌ را در 
ذهن مخاطـــب به وجود می‌آورد که آســـا 
از زندگـــی پیشـــین خـــود خارج شـــده یا 
فقـــط از گودالی بـــه گودال دیگـــر افتاده 


